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بررسى نسخه داستان کودکى رستم و کشتن ببر بیان
(به زبان هورامى) 

مظهر ادواى1
درآمد

زبان هورامى از زبان هاى ایرانى است که درباره اش نظریه هاى مختلفى ارائه شده است. هم چنان که برخى 
از از زبان شناســان چون ارانســکى2 این زبان را زیر مجموعۀ زبان کردى و از شــاخۀ شــمال غربى مى دانند و 
معتقدند برخى از ویژگى هاى این زبان حاکى از رابطۀ آن  با لهجه هاى مرکزى ایران (سمنانى) و سرزمین فارس 
(ســیوندى و همچنین کرانه خزر) مى باشد (ارانســکى، 1358: 311).  برخى دیگر از دانشمندان شرق شناس و 
متخصص در حوزة زبان هاى ایرانى چون مینورسکى، مکنزى، لرُخ و معاصرین چون پروفسور پاول و گیپرت 
بر این عقیده اند که هورامى یک زبان مجزاست و گاه در دسته بندى آن را در دستۀ زبان هاى شرقى یا مرکزى 

قرار مى دهند (چمن آرا،190: 127 - 128).

مقدمه 
نســخه داستان کودکى رستم و کشتن ببربیان به زبان هورامى و در تاریخ 1/1/ 1347 از سوى شخصى 
به نام یاراالله رســتمى کتابت شــده. این نسخه به خط نســتعلیق، در قالب 886 بیت و در 72 صفحه است. 
نسخه ببربیان یکى دیگر از مجموعه داستان هاى شاهنامه هورامى است که تاکنون بسیارى از این نسخه ها 
از سوى مصحّحان چاپ شده اند؛ گرچه بسیارى از آنها به دلیل عدم دقت و بررسى انتقادى، نیازمند بررسى 
و تحلیل دوباره اند. نســخه با ابیات «به نام داور داناى بى مثال / پادشاى قدیم برُو بلند بال» «به تاریخ جم 

 m_advay@yahoo.com                     .1. دانشجوى دکترى تاریخ ایران اسلامى، دانشگاه فردوسى مشهد
2. ارانسکى، اى. م، مقدمه فقه اللغۀ ایرانى، ترجمه کریم کشاورز، تهران: انتشارات پیام، 1358.
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نمانان و چم / نروى شــانامه کودکى رستم» شروع و با ابیات «و حق او کى اسمش حیدرن / دلدل سوارن 
تیغش دو ســرن» «و حق حاجات کل ملائکانت / و عرش کرســى روى آســمانت» پایان مى یابد. در این 
مقاله سعى مى شود ضمن بررسى روایت هورامى نسخه ببربیان، این روایت با روایت هاى مکتوب و شفاهى 
فارســى (ایرانى) و ماندایى (چینى) ببربیان مقایسه شود تا علاوه بر آشنایى با نسخه ببربیان هورامى، بتوان 

همانندى ها و ناهمانند ي هاى آن را با دیگر روایت هاى ببربیان، مشخص کرد. 
قبــل از پرداختن به روایت هورامى ببربیان، باید گفت ببربیان در مقامِ نامِ رزم جامه ابَرَ پهلوان حماســۀ 
ملى ایران زمین، شاهنامۀ فرزانۀ توس، یکى از موضوعات یا به سخنى بهتر، یکى از رازگونه هاى این نامور 
فرهنگ و ادب ایرانى اســت که به دلیل ویژگى هاى خاص و پیچیدگــى معنایى نامش، روایات، گفتارها و 
پژوهش هاى بســیار را مختص خویش کرده است.1 نخســتین جایى که پس از شاهنامه به گزارش ببربیان 
پرداخته، لغت فُرس اســدى طوسى است که مى گوید: «پوشــیدنى است از سلب جنگیان کیان داشتندى و 
گفتندى جبرئیل آورده از بهشت.»1 پس از وى تا روزگار ما در فرهنگ ها و مقالات گوناگون، مطالب بسیار 
دیگر در آن باب گفته شــده اســت، ولى پیشینۀ این توضیحات و تحقیقات، به گونۀ فرعى از شاهنامه بهره 
جسته اند و بنیاد روایات و نظریات آنها بر منابع جنبى استوار است. حال آنکه شاهنامه در مقام متنى با اصالت 
اساطیرى و حماسى و نخســتین جاى کاربرد ترکیب «ببربیان» بهترین و اصیل ترین منبع بررسى موضوع 

است و مآخذ دیگر، تنها شواهدِ توضیح دهنده و استوار کنندة کلیات موجود در شاهنامه هستند.2

روایت هورامى
«کتاب کودکى رستم تهمتن و داوطلب شدن براى کشتن ببر بیان و جنگ کردن سپاه با ایران و گرفتن 

گلیم گوش را»
این اولین عنوان نســخه ببر بیان اســت. در واقع این نسخه فقط دو عنوان دارد که عنوان اول از بیت 1 
تا 659 را در بر مى گیرد. بر طبق داســتان ببربیان هورامى، این داستان در دوره کیکاوس از شاهان سلسله 
کیانى اتفاق مى افتد؛ یعنى زمانى که کیکاوس به جاى کیقباد پادشاه ایران مى شود و 140 تن از سرداران و 
پهلوانان سپاهش را براى نبرد با ببربیان فرا مى خواند، اما آنها هیچ کدام حاضر به انجام این کار نمى شوند.

بــىبه اردوى ایــران کیکاوس شــاه بى پادشــاه  او  کیقبــاد  نجــاى 
کار پهلـــوان  چهـــل  و  یکسر چون گودرز چون بحر خونخوار...یکصـــد 
پهلوانــان و  کــرد  روش  ببربیــانکیــکاوس  او  آراى  جنــگ  پــرى 
نوى داوطلــب  اوان  ژ  کــس  و دانــه گوهــر خلعــت شــاه نــوىهیــچ 

1. اسدى طوسى، لغت فرس، ص 143. 
2. آیدنلو، «رویکردى دیگر به ببربیان در شاهنامه»، مجله نامه پارسى، ص1. 
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هیچ کــدام نــدان جواب و شــاه کیانســر وســتن دامان گِشــت پهلوانان
رســتم که این صحنه را مى بیند، با اینکه هفت ســال بیشــتر ندارد، آمادگى خود را براى نبرد با ببربیان 
اعلام مى کند، اما کیکاوس و پهلوانان به او مى خندند و این باعث عصبانیت زال، پدر رســتم مى شــود. زال 
از باب این شــرمندگى، رستم را تازیانه مى زند و به شاه و پهلوانان مى گوید فرزندم دیوانه شده است؛ سپس 
خودش براى نبرد با ببربیان آماده مى شــود. پس از رفتن زال، گودرز اســتاد، رستم را گوشمالى مى دهد، اما 
رستم با عصبانیت سیلى به استادش، گودرز، مى زند و مى گوید که به جنگ ببربیان مى رود تا خود را به زال 

و پهلوانانى که به او خندیدند، نشان بدهد.
رستم دى و چم جرگش جوشیانژ داغ مردان کرســى نشینان

پى عزم دعواى ببــر آدم خواردست کیشا و خوان دانه مایه دار
پهلوانان گشت  کى  مکرانکیکاوس  ریشخند  تهمتن  و  تمام 
گــرانزال زر خیــزا ژ داغ مــردان زور  و  تنــد  تازیانــه 
و زور بــازوش کیشــا و اندامیکصد تازیانه شــصت بى آرام
واتش اى گودرز هیچ عقلت نینوات فرزنــدن دیوانــه بیــن
دیوانــهرستم هفت سال ژ مکتب خانه وینــه  اوان  داغ  ژ 
اوان طعنــه  ژ  خیــزا  زر  خیزیــا ژ جنــگ پــى ببربیانزال 
پرى جنگ ببر به بســتش کمرراهى بى چون گرد ى سپا و لشکر
پــى تیــر طعنــه مــرد نامدارژ بعد یک روژ رستم خیزا پى کار 
خنده و  ریشخند  حق  زور تازیانــه بابــوم لیــم دادهبستانوم 
رو کرد و تهمتن و تندى و شتاب ...گــودرز دلیــر آمــا و جواب
نرکنا چون شیر واتش و گودرزرســتم و غضب نعره دا و برز
هر تــا که ضربى ننمانوم و زالو مــردان پاك بیناى بى زوال
توبه دیم لیشان  ریشخند  نکران  ...چنــى او  ســپاه او نامداران

رستم با لگد، درِ اسلحه خانه را مى شکند و دنبال سلاحى مى گردد که با آن به جنگ برود. ناگهان گرزى 
را مى بیند که میان انبوهى از خاك افتاده، به طورى که فقط دســتۀ آن پیدا است. رستم گرز را در مى آورد، 
لباس جنگى مى پوشد و براى انتخاب اسبش به کوه البرز و نزدیک چشمه اى  در آنجا مى رود. رستم یکایک 
اســب ها را که از جلویش عبور مى کنند، مى گیرد، دســت بر پشت آنها مى گذارد و فشار مى دهد تا ببیند که 
تاب و تحمل نیرومندى او را دارند یا نه، تا اینکه چشــمش به کُره اســب جوانى می افتد و آن را از صاحبش 
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طلب می کند. صاحب آن کُرة جوان، عذر خواســت می خواهد و آن کُره را متعلق به رســتم، از فرزندان زال 
می داند. رستم در جواب مى گوید که صاحب آن کُره، خود اوست. پس کُره را بر مى دارد و به خانۀ استادش 

(گودرز)، مى رود.
بى خوف اندیش داخــل بى ژ تاولگــد دا و در خــراب کــرد و تاو
خرمن خرمن بى بى حد فراوان ...و جعبــه جوشــن اســلحه کیان
تــکان دا ولیــش بــر آمــا و باندیش دســته گــرز بى ســامان
چون که قدیم بى غرقن نتوى خاك ...دیش دسته گرزى دیارن ژ خاك
نقابــدا نــروش و خاطــر گشــادغــرق بى و نــاو آهــن و فولاد
یاوا و نزدیک چشــمه ســرازیر ...رونیــا و کــوه البــرز وینه شــیر
مکردنیک یکى اســبان عبــور مکردن بــازى  ســراوان  ســر  ژ 
کین پهلــوان  مگرت  کــدام  دست مداش و پشت شکم و زمینهر 
پیلتــن زور  تاوشــت  ...نداشــتن  هنرمند  اســبى  ســوارى  پرى 
نــدور مــادر نمیــوش جیــاه ...کُــره گلرنگــى نیلــه دم ســیاه
نــاگاه صاحبــش آما و غــرور ...پیلتــن کیشــا او کــره پــر زور
مادیــانواتش اى جــوان آمان صد آمان کُــره  بکــر  مرخــص 
نقابــدار شــیر  تــو  و  یــه آمانتن زنهــار صد زنهــار ...آمانــم 
راست واچه پریم اینه اسب کین ...رســتم وات چوپان حکایت کرین
نگهداریــش کــر حــالا منالــنواتــش رخش رســتم اولاد زالن
...رستم وات چوپان خوش و خوشحالم زالــم  اولاد  رســتمن  نامــم 
آما پى یانه اســتادش گــودرز   ...رکابــدا و تــاو بــو اســلحه گرز

رســتم به گودرز مى گوید تو را هم براى شــهادت با خودم به نبرد ببربیان مى برم تا از اســیرانى که من 
مى گیرم، نگهدارى کنى. گودرز جواب مى دهد تو هم نبرد زال نمى شوى؛ تو طفلى نادان و او مرد کهن سالى 
اســت. من نمى توانم چگونه جواب پدرت را بدهم و او مرا گرفتار مى کند. گودرز از رستم مى خواهد که این 
خشــم و کینه را از یاد ببرد و به جنگ نرود، اما رستم نمى پذیرد و راهى مى شود. گودرز که نمى تواند رستم 

را تنها بگذارد، به دنبال او مى رود و هنگامى که به او مى رسد، شروع به نصیحتش مى کند. 
ژو جــا بنیشــه پــرى ویــت راحتتونیــش مــوردم پــرى شــهادت
پرســتارى کر تــو نجاکــه ویت ...یک یــک مگیروم مــاوروم پریت
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تو طفل نادان زال خو کهن ســال ...تــو ژ کــو موین هــام نبــرد زال
روزگار روز  دومــا  ژو  نامداراوســا  زال  جــواب و  چیــش بــدم 
زال و سیاســت من کــى گرفتار ...مــن مبــوم و پنــد واتــه روزگار
باطــل بکر قیــن بچــوت و یادتگــوش بــدر و پنــد پیر اســتادت
غرا و گودرز وات اى کهن ســال ...رستم اید شــنفت جهر کین خیال
گرد سم رخش نیشــت نروى هوا ...رکابــدا و رخــش او جهــان پیما
ویــش مرســانو و ســپاى بى شــواگــر مــن نچــوم و همراهــى او
ســامکن ســامان گــرز کوپالــشکــس نمزانــو حــال و احوالــش
کامل گــودرز  هوریــزا  وات  و تــاو تاجیــل خیلــى بى تحمل ...ایــد 

در این هنگام، قراول سپاه زال با دوازده سردار برجسته ظاهر مى شود. رستم با جولان دادن به مقابلۀ آنها 
مى رود و خودش را راهدارى با نام البرز معرفى مى کند. رهّام، یکى از ســرداران سپاه زال، به البرز مى گوید 
اى طفل نادان به ایران بازگرد و راه را بر ما ســد نکن. البرز به او مى گوید اگر مرد مبارزه هســتى، جلو بیا. 
رهّام از شــنیدن این حرف خشمگین مى شود و گرز سنگینش را برمى دارد و به میدان مى آید، اما البرز او را 

با حلقۀ کمند دستگیر مى کند، به گودرز مى سپارد و سپس به میدان باز مى گردد.
احوال  ایحال  کردن  زالمشــورت  قــراول  دا  دیــار  نــاگاه 
آزاد مــردان  ســوار  مردان اســبان و خاطر گشاد ...دوازده 
سوار بى و اســب آما و ریشانرســتم چون دیاه سواران آمان
غرا و شــیران مــردان ایران ...جولان دا و اســب آما و میدان
باجم باجگیر  راهدار  من  ...واتش  خرج خراجم  امر  مستحفظ و 
البرزن اســمم  بزانیــن  حکــم فرمانم کوپال و گرزن ...میــو 
میدان ژ  آمــا  ایرانــى  غــرا و هیبــت و خنــده کنانیکــى 
یه چه خیالن آماى وى دشته ...واتش اى ســوار اجل برگشته
تــو بو مکــره راگیر میــدان ...بچــو و ایــران اى طفل نادان
و مــردان عیبــن ایواته خلافواتــش و رهام کــم بدر گزاف
ایواته خلاف و تو یعنى چیش ...ار مبارزیــن پــا بنــر و پیش
کین و  خروشا  شنفت  اید  کیشا و قرپوس او گرز سنگین ...رهام 
بنــدهوا دا پریش ســر حلقه کمند و  آوردش  دلیــر  رهــام 
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دست پى رهام پچاش کمند ...کیشاش و محکم بندش کرد و بند
رهامــش آورد ســپرد و گودرزخیزا ژ قوشــن ظلــۀ بانگ برز
کردش دست برد نه موج میدان ...هورگیــلا و تــاو آمــا ژمیدان

زال از دیدن صحنه اســارت رهام خشمگین مى شود و آمدن کودکى سر راه آنها و دعواى باج خواهى او 
را مایۀ آبروریزى نزد شاهان کیانى مى داند. در این هنگام البرز در میدان نبرد، از سپاهِ زال، مردِ مبارز طلب 
مى کند. زال قارون (قارن) را به نبرد او مى فرســتد. قارون با حالت خشــم و قهر به جنگ رستم مى رود و به 
زال قول مى دهد که البرز را دســت بســته پیش زال بیاورد، اما البرز او را هم گرفتار کمند خود مى کند و به 
همراه یازده تن دیگر از سپاهیان زال به نزد گودرز مى برد. یکى از سپاهیان که موفق به فرار مى شود، خبر 
این اسارت را به زال مى رساند. زال زر با شنیدن این خبر، چهره اش از خشم سیاه مى شود و این بار میلاد را 
به مصاف البرز مى فرستد. با توجه به متن نسخه در روند داستان، رهام و سپس قارون، دو پهلوانى که قبل 
از این از ســوى البرز اسیر و گرفتار شــده بودند، جاى میلاد را مى گیرند. با توجه به این مطالب، سرنوشت 

میلاد در داستان نامعلوم است.
چمان درونــش پیکاشــان و تیر ...زال زر دیــاش رهــام بــى زنجیــر
آبرومــان چــى بالاتــر ژ گشــتخاص فتحى کردیم خاص بورمان کشت
ریمــان و  آمــان  کودکــى  دعواى باجشــن بســتانو لیمــان ...تنهــا 
...رســتم نه میدان به جــوش جولان وازان  مبــارز  کار  میــدان  ژ 
واتــش پهلــوان رو بــه تــو آرومزال زر ژ قهــر رو کــرد و قــارون
جــولان دا و خجت جوشــیا و کینقارون اید شــنفت چى نــه قار قین
شرط بو دست بسته باوروم پریت ...واتــش همــت بــو و اقبــال ویت
بســتش دســت پــا و کمنــد کینگرتــش کمربند داش نــروى زمین
دردَم هورگیــلا وینــه گــرت بــادآورد دا بــه دســت گــودرز اســتاد
غراندردَم در ســاعت یــازده و لیشــان شیر  چون  کرد  بستشــان  بال 
خبــر برد پى زال و ایکار ســخت ...یکى منــد و جــاه گریــزا و خجت
قــار ژ  بــى  ســیا  شــنفت  زر  واتــش اى مــردان نامــى نامــدارزال 
آبرومــان چــى بالاتــر ژ گِشــتخاص فتح مان کرد خاص ببرمان کُشت
زبردســت زال  میــلاد  و  هجوم بر ســپاه  و تعجیل سخت ...غــرا 

زال این بار به فیل زور دستور مى دهد که به جنگ البرز برود. فیل زور مانند فیل جنگى، در حالى که از 
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خشم مى خروشید، به البرز مى گوید که آن سرکش ها1 مرد مبارزه با تو نبودند. امروز چگونگى دعواى دلیران 
را به تو یاد مى دهم. البرز جواب مى دهد حرف هاى گزاف نگو که من گوش نمى دهم. اگر مرد مبارزه هستى، 
جلو بیا. بالاخره دو پهلوان پس از رجز خوانى طولانى، نبرد را آغاز مى کنند که سرانجام رستم از اسب پیاده 
مى شــود و با حلقۀ کمند دست و پاى فیل زور را بســته و او را هم به استادش گودرز مى سپارد. پس از آن 
زال به ترتیب شــاوران، زنگه، گرگین، کشواد، گستهم و کیو را به جنگ البرز مى فرستد که همگى از سوى 

او اسیر و به گودرز سپرده مى شوند.
فرماش فیل زور بچو نه میدان ...زال زابلــى ژ غصــه شــیران
خروشا و خشم چون فیل جنگىغــرا و رســتم و تــاو تنــدى
بیاموزى جنــگ دعواى دلیرانکارى کروم پیت بوینه شــیران
و گوش نگیروم ایواته خلاف ...رســتم وات ابله کم بدر گزاف
بنوشــه مزه گرز گران کیش ...اگر تو مــردى پا بنَِــر و پیش
دست پاش به بست و حلقه کمندپیابــى ژ زیــن شــیر هنرمند
سپردش و دست استادش گودرزبردش در ساعت شیر فیل و زر

زال پس از اسارت بیشتر پهلوانان سپاهش، پسرش زواره را به جنگ البرز مى فرستد.2 زواره پس از احترام 
گذاشتن به پدرش، با خشم و خروش به میدان نبرد مى رود. به البرز مى گوید همه پهلوانان را به بند کشیدى 
و تخم کیانى را خار و زبون کردى. به من راســتش را بگو اصل و نســب تو از کجا و زادة چه کسى هستى. 
البــرز در حالى که ســرش پایین بود، جواب مى دهد، اى پهلوان! حرف هــاى بیجا چه فایده اى دارد، من را 
نترســان، نژاد من از تو برتر اســت. نام من البرز و حکم و فرمانم کوپال و گرز است. اگر مى توانى هنرت را 
نشان بده و اندکى جلو بیا. زواره با شنیدن این سخنان، عصبانى مى شود و گرز سیصد من را به سوى فرق 
رســتم پرتاب مى کند. البرز از اســب پیاده مى شود و به سوى زواره مى آید. گرز سنگین را بر کنار او کوبیده، 
بر ســرِ اسب زواره این گونه ضربه مى زند. البرز با ضربۀ خشم، سر و گردن اسب را مى زند، استخوان هایش 
را خُرد و ضربه اى به سینه اش وارد مى کند و با کوپال و گرز، ضرباتى بر زواره وارد مى کند. جوشن او را ریز 
ریز و او را همراه اسب و کوپالش سرنگون مى کند. رستم او را هم اسیر مى کند و به گودرز مى سپارد و مانند 

شیران مست به میدان باز مى گردد.
فتــح ایــکاره بــه دســت ویتنبچــو و میــدان یــه کار ویتــن
زابــل زال  ژ  شــنفت  ســر برد و ســجده زمیــن مقابلزواره 

1. سرکش ها: پهلوانانى که پیش از فیل زور به جنگ البرز رفتند و به اسارت او در آمدند. 
2. رســتم در میدان نبرد خود را با نام البرز معرفى کرد و هنوز تا این بخش از داســتان غیر از استادش گودرز کسى 

از هویت واقعى او آگاه نیست.  
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چون شیران مست بندى جوشیا ...خروشــا و قین ســرش جوشــیا
چون کوه گران روش کرد و جولان ...نهیــب دا مرکــب آمــا و میدان
ارجمند نــروى  پهلــوان  گشــت پهلوانــان آوردى و بنــدواتــش 
زبون کــرده نــى زال زرهانى ...بنــدت کــرد و بند تخــم کیانى
...راســت واچه پریم نام تو چیشــن کیــن  زاده  ژ  نســبت  اصــل 
چــه حاصل و حرف بیجــا و زبانسر وســت و دامان واتش پهلوان
بترســانم کــم  گــزاف  و اصــل نســب مــن و تــو بانممکــره 
حکم و فرمانــم کوپال و گرزن ...نــه دیو نــه جــن نامــم البرزن
زواره پــرى  آمــا  ســوارهپیــاده  صــدر  مصــاف  و  یــاوا 
دور و  کنیــا  گرانــش  پیــکا و کلــه مرکب و ایطــور ...گــرز 
ریزه ســوخانش کوپا و سینش ...ســر گردنــش و ضــرب کینش
کوپیــا گــران  زور  پــر  زور  اعضــاى بدنــش بــى و توتیــاژ 
جوشــن بى ریز ریــز و زور البرزکوپــاش و همــدا و کوپــال گرز
خفتان بى و خاك چون کوه بیستون ...ویش چنى مرکب کوپال سرنگون
هنــر بنمانــى  متوانــى  قدرى نجــا ویت پا بنر نــه ور ...اگــر 
کیــن و  جوشــیا  شــنفت  موش وینه درفــش برچى آئین ...زواره 
کردش حوالــه و فرق ســالار ...گــرز ســیصد مــن پهلــوان کار
بردش ســپردش و دســت گودرزآورد و درســاخ سرهنگ سرمست
چون شیران مست رو کرد و میدان ...تــاو دا تکاور  بــه  جوش جولان

زال با دیدن این صحنه ناامید مى شود، یقه اش را پاره و از درد زواره ناله مى کند. با خود مى گوید که براى 
نبرد با ببربیان شرمنده شدم، چه جواب به شاه کیانى بدهم. و در حالى که خشمگین بود، به سپاهش دستور 
مى دهد البرز را محاصره و خون او را بریزند. سپاه از هر سو البرز را محاصره و به حدى عرصه را بر او تنگ 
مى کنند که البرز در هنگامۀ نبرد، تمام وســایل جنگى خود را از دست مى دهد. اما ناامید نمى شود و در نبرد 
به حدى پایدارى مى کند که ســپاه زال مجبور به عقب نشــینى مى شود؛ سپس به زال مى گوید اگر کسى از 
ســپاهیانت باقى مانده، به جنگ بفرست. تنها خودت باقى مانده اى، به میدان بیا تا مانند شیران نر پنجه در 

پنجۀ هم قرار دهیم تا بدانیم کدام یک از ما مرد و دلاور نبرد است.
بــرى دنیــا  ژ  امــداد  داش و کله دا یقه ویش درى ...امیــد 
زبــرد زواره  دردى  داغ  قرچیــا ژ هــم منــالا ژ درد ...ژ 
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بیانى ببــرى  نبــرد  چیش بدم جواب و لاى کیانى ...شــرمنده 
ســر ژ  جوشــیا  درونــش  دیا و صلاح روش کرد و لشکردرد 
حلقه دین ندور دعواى خشمگینســپا و یکجار و هجــوم کین
بریزیــن خونش وینه مل و موردورش بگیــرن و حربــه پر زور
بلکــم ژ کمان باوریــن و گیرو گــرز شمشــیر و ســنان تیز
حق داغ دل بستانوم و پیش ...تا چند سیاســت بنمانوم و پیش
دوان دورش دان دلیــر بى باكیاوا و رســتم ســپاى سهمناك
حلقه دان و دور رستم چو حصارســپاه ژ هر لا حلقــه دان قهار
واران و پیش دا حربه قصد قینقوشــن بو قهار کردن قهر قین
اســپر ریزه بى شــعله آتش داژ چهار جانــب واران و پیش دا
زره چهار آئین تمام بى چاك چاكاســپر خُــود او ریزیــا و خاك
لاشــه کَفته بى و دم تیغ تیز ...بو گرز کوپال حربه شــور انگیز
جوشیا و قین دست دا و کوپالرســتم خســته بى هم او قطال
بـَـدم دم  نعــره  نرکنــا  خیــزا خروشــا جوشــیا و همنــالا 
چون شیر دمان سان لشکر دا ...دســت پیکا و گرز اسپر و سردا
اژدر اژدهــاى  ببربیــان  شــیر پر غرور رو کرد و لشکراو 
سپاه و سرداران آوردش و تنگ ...جوشــا و کردار نهنــگ پلنگ
مواتن و هم مردانــه جنگن ...گریزا لشــکر قو کَفت و قوشن
سرهنگ ســالار  زر  زال  ار کسى مندن بکیانش و جنگواتش 
کمندنمزانــى کســى مــردت نمندن بنــد  بنــدى  تمامــى 
پایــه سلســلت و ریشــه کنیاهر ویــت مندنى و تــاك تنها
پنجه دیم و هم چون نره شیرانتشریف باورى پى عرصه میدان
کیمان   دلاور  روى  نبرد   نیمتا که  بزانیم  کیمان   مرده   نیم

زال از روى خشــم به ســپاهیانش نگاه مى کند و به آنها مى گوید تنها یک سوار آبروى ما را برد. در این 
دنیاى فانى تبدیل به داستانى خواهیم شد. دیگر زندگى را براى چه مى خواهم؛ چاره اى ندارم جز اینکه خودم 
به جنگ این کودك بروم و شیر خوردن بچگى اش را به یادش بیاورم.1 پس از این زال مانند فیل مست به 

1. توجه به این نکته لازم اســت که زال هنوز نمى داند کســى که عرصه را بر او تنگ و خودش را با نام البرز معرفى 
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جوش و خروش مى افتد و با مهمیز زدن به اسبش، به سوى میدان مى تازد و به رستم مى گوید نام تو چیست 
و اصل و نســب تو از کیســت. منظور و هدف تو از بند کردن راه چیست. تو پهلوانان مرا به بند کشیدى. با 
گــرز، کوپــال، ضربه، زور و کینه مانند میخ تو را محکم بر زمین مى کوبم. با ضربه و زور، بندهایت را از هم 
جدا و ریزه هاى استخوانت را تبدیل به طوطیا مى کنم. عهد مى کنم که تو را به هر طریق ممکن عاقل کنم 
و مصاف مردى را از یادت ببرم. با گرز و کوپال تو را [به گونه اى] گوشمالى مى دهم که تا قرن ها و سال ها 
مانند حلقه اى در گوشَــت باقى بماند. البرز جواب مى دهد اى زال تو به تنهایى حریف صد لشکرى و کسى 
مرد مقابله با تو نیســت. نام من البرز و حکم و فرمانم کوپال و گرز است، از اولاد سام و نوة زالم؛ همچنین 
راهدارم و خیال دارم از زال باج بگیرم. همچنین شنیده ام که روزى در مجلس کیانى از ببربیان بحث شد و 
رستم براى نبرد با او اعلام آمادگى کرد، اما کیکاوس و پهلوانان به او خندیدند و تو او را تازیانه زدى. تو به 
آن کودك ستم کردى، من هم کودك و هم بند رستم هستم. من از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شدم. او 

خود نتوانست، ولى من جور او را مى کشم و به این بهانه به جنگ تو آمده ام.
روش کرد و سپاه سان سردارانبینائــى و خشــم دیــا و یاران
اى تنهــا ســوار آبرومــان بردواتش سرهنگان داوى دل پسند
واتــه واز گفتــه و لاى کیانــىبیم و سرزنش وى دنیاى فانى
هنــى زندگى پرى چیشــمن ...خار ســرزمین جرگ ریشــمن
بوینــوم نبــرد گــرز زور جنگلاعلاج ایدن ویم بچم و جنگ
کین میدان  ژ  نورســن  تعلیمــش دروم و صــد قار قینکودك 
شــیر ورده طفلیش باوروم و یادشرط بو ســامانش بدروم و باد
زبردست زال  وات  ایدش  مستساکه  فیل  وینه  خروشــا  جوشا 
دلاور ببــر  اســب  و  مهمیز دا و اســب تــاو تکاور ...رکابــدا 
اصل نســبت نــژاد و کیشــنواتــش پهلوان نام تو چیشــن
خیالن چیشت  چیشن  مدعــاى مطلب نه راگــه زالنمنظورت 
پهلوانانــم کــرده نــى و بند ...تــو و ایطوره راکــت کردن بند
چون میخ محکم کوپوت و زمینو گرز کوپال ضــرب زور کین
ریــزه ســوخانت بــو و توتیــاو ضــرب زورم بنــدت بو جیا
برومشــرط بو و طورى عاقلت کروم یــادت  ژ  مــردى  مصاف 
گوشــمال بدم  کوپال  گــرز  حلقه بو و گوش تا و قرن سال ...و 

کرده، رستم، پسر خود او است. 
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ســرازیر ســر جــواب دا و زالآمــا و جواب شــیر پــر کمال
دلاور خیلــى  زر  زال  و تــک تنهــا مرد صد لشــکرواتــش 
بــون و مقابل هام نبــرد تو ...کس چه حــد دارو بو و مرد تو
حکــم فرمانم کوپــال و گرزننامــم مپرســین نامــم البرزن
نشــانم نــام  زبــرد  زور  ســاممژ  اولاد  نشــان  و  بنــا 
اصــل مــن نــوه زال زرینــماصلــم طایفــه تــوران زمینم
خراجن خــرج  رادارى  باجنخیــال  منظــورم  رادارى  رصــام 
بــاج رادارى بســتانوم و زال ...احوال مپرســى ایدمــن خیال
عیانــى واتــه  روژى  نــه مجلــس آراى بــزم کیانىشــنفتم 
کس جواب نداد نصل کى کیانجــواب ســئوال پــى ببربیان
بىرســتم هم پى ویش نیشته بى بســته  کمر  ببربیــان  پــى 
پهلوانــان کــرده نــش و پنــدکاوس و کینت مجلس و ریشخند
صــد تازیانه پیکاى نــه اندام ...تو و قهر قین ونش دارى دشنام
منیــش کودکم هام بند رســتمچون تو کودکت کرده نى ستم
او خو نتوانیت من کیشوم جورشجرگم جوشــیا و قیــن قهرش
کرده نم راگــه روانت و تنگ ...ژو  بونــه آمام و آشــوب جنگ

اگر همراه آب بروى و اگر از دیوار عبور کنى، باج بى شمار از تو مى گیرم. فکرى به حال خودت بکن، اگر 
نه برو چون خیال تو خام است. 

زال با شــنیدن این حرف ها، از ترس، مو بر بدنش راست مى شــود و رنگش تغییر مى کند. با وجود این، 
مى تازد و خود را به البرز مى رســاند. زال با چوب، چماق و زبردستى، به البرز مجال نمى دهد و او را مى زند؛ 
سپس با به دست آوردن فرصت حربه گذارى (ضربه زدن) دو سلاح کارى بر البرز وارد و او را بیهوش مى کند. 
پس از به هوش آمدن البرز، آنها سرپنجه ها و کمربندهاى همدیگر را محکم مى گیرند. البرز لحظه اى، فکر 
و کینۀ جنگ را از دل بیرون مى کند. یادش مى آید که این پدر خودش اســت و متوجه مى شــود در صورت 
شکســت و مرگ او، تا ســال ها سرزنش مى شود و آبروى سامانش از بین مى رود. پس حاضر به نبرد با زال 
نمى شود و به او مى گوید کسى مرد مبارزه با تو نیست. تو دیوهاى دعوا و شیران نامدار را سرنگون کردى. 
حرف من فقط گرفتن باج و خراج اســت و دیگر حرفى ندارم. زال از حرف رســتم تعجب مى کند و نمى داند 

به او چه جوابى بدهد.
چنت مســتانوم باج بى شــماراگــر و آب چیت اگــر و دیوار
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ار مبــو بچین خامــن خیالتهر فکــرى دارى بکر و حالت
ســیا ســفید بى گیلیــا بنفشزال زر شنفت مویش بى درفش
و تندى هیبت بو نعره ســتم ...جولان دا و اســب یاوا و رستم
زال زبردســتى  چماغ  چوب  پیکا و رســتم پیش ندا مجالو 
پیکاش و اندام دو حربه کارى ...زال داى فرصــت حربه گذارى
چمش نیا و هم تمام چى و حال ...تهمتــن ژ تاو ضــرب زور زال
گرتــن و محکم کمربند هم ...هر دو و چنگال سر پنجه ستم
کینه جوش جنگ ژ دل بطال کردساتى فکرش کرد فکر خیال برد
یه بــاب بزرگ جاکــه امیدنواتــش اى عاقل یه باب ویتن
مبو ســرزنش تا و هزار ســالار بدم شکســت نام نظم زال
مچو آبرو ســام ســامانش ...باطــل بو نام نیکى ســامانش
بو و هــام قرین هــام نبرد توکســى ژى دنیا نیــن مرد تو
کردن ســرنگون  داوى  شیران نامى تون بتون کردن ...دیوان 
مدعام ایدن باقى و ســلام ...حرف آخرم گشــت واتم تمام
ژ حرف رستم  نداشتن جواب ...ماتش مند ژ کارسرگشته  خراب

داستان آمدن گلیم گوش و شکست خوردن سپاه زال او گویت، (او گوید)
دومین عنوان نســخه ببربیان است که از بیت 690 تا 886 را شامل مى شود. زیر این عنوان مى خوانیم 
در حالى که البرز و زال با هم در حال گفتگو بودند، ناگهان دیو خشــمگینى ظاهر مى شــود و سپاهیان پاى 
به فرار مى گذراند. چشم هاى دیو مانند مشعل کیمیاگر و دهان و دندانش هایش بسیار محکم، دهانش مانند 
دربند و بینى اش پر از دود بود. در مقابل درگاه دوزخ مانند منار، دســت و پایش مانند ســتون و انگشتانش 
مانند چنار، ســینه اش مانند صحرا پهن و کمرش محکم تر از کوه و کوهســتان بود و گوش هایى به اندازة 
گلیم داشــت؛ به همین دلیل او را گلیم گوش مى خواندند. ســلاحش قلماسنگى بود که با آن سنگ پرتاب 
مى کرد و هر بار صد نفر را با آن سرنگون مى کرد. پس از شکست سپاه، دیو به مقابل البرز و زال مى رسد. 
البرز به زال مى گوید، مى دانم که براى نبرد با ببربیان آماده شــده اى، دلیرى تو در عالم آشــکار است. حال 
این گونه فرض کن که این دیو همان ببربیان اســت؛ پس برو و این دیو را ادب کن. در این صورت نبرد و 
خراج گرفتن از تو بر من حرام اســت. زال این شــرط را مى پذیرد، اما در جنگ با ببربیان، سپرش ریز ریز و 
یک دســتش به شدت مجروح و تبدیل به طوطیا مى شود. البرز از دیدن حال پدرش بسیار ناراحت مى شود 
و به گریه و زارى مى افتد و براى نبرد با ببربیان آماده مى شــود. البرز در این میان راز خود را به گلیم گوش 
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مى گوید و او را اسیر کرده، به دست گودرز مى سپارد.
البرز پس از این دوباره از زال، باج و خراج مى خواهد. زال به این فکر مى افتد که البرز را با خود به جنگ 
ببربیان ببرد تا از شــرّ او راحت شــود، اما البرز از کارش پشیمان مى شــود و فکر مى کند که حتى با کشتن 
زال، نام او پرآوازه نمى شــود، بلکه او را سال ها سرزنش خواهند کرد. در نتیجه البرز (رستم) از زال (پدرش) 
عذرخواهى مى کند و هر دو تصمیم مى گیرند به جنگ ببربیان بروند، پوســتش را به نزد کیکاوس ببرند و از 
آن خفتانى درست کنند که تیر و شمشیر بر آن اثر نکند. بالاخره ببربیان از سوى رستم و زال گرفتار مى شود. 

کیکاوس با شنیدن این داستان، رستم هفت ساله را شیر تاج بخش لقب مى دهد و بر او آفرین مى گوید.
ناگاه دین ســپاه پخش پشیو حالژى گفتگو بین رســتم چنى زال
لشــکر تار مار هر یک و یک لا ...قاو کفت قوشــن ســپاه ســتیزا
...نــاگاه پیدا بــى عجــب عیانى دمانــى  دیــو  آمــا  دا  دیــار 
دهــان دنــدان خیلى قــوى بىچمان چون مشــعل کیمیاگر بى
چون شــب تاریک بوى نى ژ دوردهان چــون دربند بینى پر ژ دود
منــار بوینــه  دوزخ  درگاه  دست پا ستون انگشت چون چناردر 
کمر قوى تر چون کاو کوهسار ...ســینش پهن تــر بوینــه نصار
بند او قلماء کرده بى انگشــت ...یک قلما سنگى حربش بى به دست
هر جارى صد کس مکرد سرنگون ...مشندش و خشم پى سپاه ملعون
آما روبروى رســتم چنــى زال ...ســپاه دا شکســت آما بى مجال
پى آزمایــش رو کــردش و زالژو وقته رســتم جهر کین خیال
دلاور داوى  پهلــوان  کمــرواتــش  بســتنى  ببربیــان  پــى 
...دلیریــت ژ نــاو عالــم عیانــن ببربیانــن  بزانــه  پوســه 
بچى ادب کین نامى گلیم گوش ...رخصت بــدم پیت زال پر خروش
زالــن نبــرد  مزانــوم  چنــى باج تــو و من حرامــن ...ایمجــار 
سرنگونشــاناش پرى زال او دیو ملعون کى  زال  تمامى  یکســر 
دا و یکبالــش و توتیــا کــرد ...اســپر ریزه کرد قلمــاى پر درد
و حــال بابوش و سَــردا رســتمآما پشــیو حال و ســختى ستم
دیویــا ژ دل ببــر بــى درنــگژ قهــر غیــرت گیلیــا و رنــگ
پرى ذلیلى ســختى کار ویش ...گریــوا و ســوز ببر بــى اندیش
یاران تمام دین کل آمان و برز ...گلیم گوش بردش و خدمت گودرز
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کودکــن پریــش رزمى بســازوماگــر من و رنگ کارى بســازون
بروم ببربیانــش  جنــگ  بلکــه او عــلاج نگونــش کرومپــرى 
علاج نــداروش  رنگى  هیــچ  چنم مســتانو و کیف خرج باج ...و 
مــن ژ تــو خیلى زال زبردســتژ شــرمندگى ایمــه تــو ببخش
زال به رستم گفت تاج بخش شاهىژ بعــد عذران هم عــذر خواهى
شــهادتىبکریــم فکرى پوســت ببر کین پى  ایــران  پــى  بریم 
خفتــانژ حضــور شــاه پادشــاى ایران بکــره  نشــانه  ایــدن 
کارگــر نمیــو ژ روى او خفتان ...نه تیر نه شمشــیر نه حربه گران
و شادى و ضرب شکار گاهى سختچند شــبانه روز مرانان و خجت
گیلان پى شــکار آماشان و خجتصحرا بیابان چند کوهان ســخت
کوپان طبل کوس صدا دان و هم ...شــکار مکردن ژ شــوق رســتم
نــراکیکاوس شــنفت واتــش مرحبا پیلتــن  پیشــواز  و  آمــا 
نریمــاندست کرد و گردن رستم داستان نــوه  مرحبــا  واتــش 
یــزدان یارت بو شــیر تاج  بخشایســا  مزانوم  تویى  تاج بخش

همانندى و ناهمانندى روایت ها
ســازوارى روایت ماندایى و هورامى در جزئیات مطالب با روایت فارســى ببربیان به اندازه اى اســت که 
در یکى بودن آنها جاى گمانى باقى نمى ماند، ولى در عین حال ناهمســانى هایى نیز میان آن ســه هست 
که نشــان مى دهند هیچ یک از این سه روایت مســتقیم از دیگرى گرفته نشده است، بلکه هر سه از یک 
مأخذ کهن تر شاخه گرفته اند. در روایت ماندایى، شاه چین بر خلاف راى هند در دو روایت فارسى (مکتوب 
و شــفاهى) به دربار منوچهر نمى آید، بلکه مستقیم به ســراغ زال مى رود. این در حالى است که در روایت 
هورامى، شــاه چین و راى هند، هیچ کدام در داســتان حضور ندارند و شاه در این روایت، کیکاوس است که 
به جاى کیقباد بر ایران فرمانروایى مى کند. زال در روایت ماندایى، خود شاه است. در روایت هورامى هم با 

اینکه شاه کیکاوس است، اما در روند داستان، گاه زال هم شاه خوانده مى شود.
در روایت مکتوب فارسى، خواننده تعجب مى کند که پس از رفتن زال، چرا گودرز رستم را به خانه مى برد 
و ناگهان به جان او مى افتد و ســراینده هیچ گونه توضیحى در این مورد نمى دهد، چنان که گویى خود او نیز 
علت این امر را نمى دانسته است. در روایت شفاهى فارسى هم زال پس از تازیانه زدن رستم، «امیر گودرز» 
را به دنبال رستم مى فرستد و از او مى خواهد مانع رفتن رستم به نبرد اژدها «ببربیان» شود. در مقابل روایت 
ماندایى به این پرســش پاســخ مى دهد. ما از راه این روایت در مى یابیم که گودرز دایۀ رســتم بوده و چون 
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رستم هنوز کودکى دوازده ساله است (در روایت فارسى چهارده ساله)، زال گستاخى او را از چشم آموزگارش 
مى بیند و از این رو گودرز تصمیم مى گیرد شــاگرد بى ادب را گوشمالى دهد. روى این موضوع از این جهت 
تکیه شده است تا خردسالى رستم بیشتر مورد توجه خواننده یا شنونده قرار گیرد تا در نتیجۀ هنرنمایى هاى 
بعدى او بیشتر موجب شگفتى گردد. ولى روایت مکتوب فارسى با انداختن صحنۀ نزاع زال با آموزگارِ رستم، 
هدف اصلى این صحنه را از بین برده اســت. در روایت هورامى، برخلاف روایت مکتوب فارسى و ماندایى، 
رستم هفت سال دارد و گودرز در این روایت، استاد رستم است. زال، گودرز را به دلیل بى توجهى در تربیت 
رستم مورد سرزش قرار مى دهد و گودرز پس از رفتن زال براى نبرد با ببربیان، رستم را مورد سرزنش قرار 
مى دهد و رســتم مشــتى به گودرز مى زند و براى نبرد با ببربیان، راهى مى شود. در روایت شفاهى فارسى، 

سن رستم نامشخص است.
براى نبرد با اژدهایى که وصف آن رفت، قاعده گزیدن ســلیح و اســب باید نقش مهمى داشته باشد. در 
روایت مکتوب فارســى، تنها ســخن از این است که رستم سلیح سام را گرفت و در اصطبل از میان اسبان، 
بهترین آنها را برگزید، ولى روایت ماندایى در اینجا نیز داراى یکى دو اشارة مهم و اصیل است. یکى اینکه 
ســلیح نیاى رســتم را که در کوهى محفوظ است، هیچ کس نمى تواند از زمین بلند کند و منظور از کوه نیز 
گویا اشــاره به دخمۀ سام است که سلیح او نیز در همانجا نگهدارى مى شده است. هنگام گزینش اسب نیز 
مى بینیم که رســتم عیناً مانند گزارش شاهنامه هنگام گرفتن رخش، دست را بر پشت اسب ها فشار مى دهد 
تا نیروى آنها را بســنجد. این مطلب بى گمان از عناصر کهن این افســانه است که رستم برمى گزیند تازه از 

دریا آمده است؛ یعنى اصل او از دریا است. 
در روایت هورامى، رســتم درِ اسلحه خانه را مى شکند و دسته گرزى را مشاهده مى کند و از خاك نشسته 
روى آن متوجه مى شــود که این گرز، بســیار قدیمى اســت، پس آن را برمى دارد و لباسى سر تا پا از آهن 
مى پوشد. از سویى بر خلاف روایت ماندایى و مکتوب فارسى براى انتخاب اسب نه به اصطبل، بلکه به کوه 
البرز و کنار چشمه اى مى رود و براى انتخاب اسبش به روش روایت مکتوب فارسى و شاهنامه عمل مى کند 
که ناگهان کُره اســب جوانى را مى بیند که صاحبش آن را متعلق به اولاد ســام و فرزند زال مى داند. رستم 
با معرفى خود، کُره را مى گیرد و با خود مى برد. در روایت شــفاهى فارســى به هیچ یک از این موارد؛ یعنى 

برداشتن سلاح براى نبرد با اژدها یا انتخاب اسب از سوى رستم پرداخته نشده است.
رستم برخلاف روایت ماندایى که نامى براى خود انتخاب نمى کند، در دو روایت مکتوب فارسى و هورامى 

در میدان نبرد، خودش را با نام البرز و در روایت شفاهى فارسى با نام دریابگى معرفى مى کند.         
در روایت مکتوب فارســى و هورامى، پس از پیروزى رســتم بر دیو، نقش دیو دیگر به پایان مى رسد و 
عملاً در این دو روایت، نبرد رســتم با دیو تنها یک ماجراى فرعى اســت که با ســاخت روایت، پیوند ذاتى 
ندارد. در حالى که در روایت ماندایى این دیو است (و نه گودرز) که به رستم، نیرنگ صندوق را مى آموزد. در 
روایت شفاهى فارسى، دیو یا همان گلیم گوش که رستم قبل از نبرد با ببربیان با او مى جنگد، وجود ندارد.  
تفاوت مهم دیگر روایت ماندایى با روایت فارسى و هورامى، در صحنۀ پایان داستان است. در روایت مکتوب 
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فارســى، پس از آنکه ببربیان گاوهایى را که شکمشان به آهک و سنگ انباشته شده مى بلعد، لحظه اى بعد، 
خود جان مى ســپارد، ولى در دم مرگ رستم هم با گرز چند ضربه اى بر سر و کله اش مى کوبد و در واقع در 
این روایت نقش گودرز که این نیرنگ را به رستم آموخته، مهم تر از پهلوان است. روایت شفاهى فارسى هم 
همین گونه اســت، ولى در این روایت، گودرز براى رســتم نقشۀ خانه اى را مى کشد که دو در دارد و سپس 
بدن رســتم را به آب داغ عادت مى دهد. خود رســتم در آخر داستان با وارد شدن به خانه، وارد دهان اژدها 

(ببربیان) مى شود و او را از پاى در مى آورد.
در روایت هورامى بر خلاف ســه روایت دیگر، ســراینده هیچ اشاره اى به طریقۀ کشتن ببربیان ندارد. در 
حالــى که در روایت ماندایى نیرنگ صندوق که دیو به رســتم مى آموزد، در عین حال که کهن تر از نیرنگ 
گودرز در روایت مکتوب فارسى است، از اهمیت نقش پهلوانى رستم نیز چیزى نمى کاهد و بلکه بر آن هم 
مى افزاید. رفتن به شــکم اژدها و کشتن اژدها از درون، البته تهورى دیگر مى خواهد تا گذاشتن پوست هاى 
انباشــته به آهک بر ســر راه اژدها. و اما اهمیت پایان روایت مکتوب فارسى و ماندایى در موضوع دیگرى 
اســت و آن اینکه چون بر پوســت این عفریت هیچ زخمى کارگر نیست، از این رو باید او را از درون کشت. 
در روایت هورامى، همانند روایت ماندایى به پوســت ببربیان که تیر و شمشیر بر آن اثرى ندارد، اشاره شده 

است، اما همان طور که گفته شد، طریقۀ کشتن ببربیان در این روایت نامعلوم است.
در هر چهار روایت فارسى، ماندایى و هورامى، رستم پس از کشتن اژدها دستور مى دهد که پوست حیوان 
را کنده و از آن براى او زرهى بسازند، ولى بر خلاف روایت مکتوب فارسى، در سه روایت ماندایى، هورامى 
و شفاهى فارسى رسماً به زخم ناپذیرى پوست اژدها اشاره شده است. در روایت مکتوب فارسى، رستم پس 
از کشتن اژدها دختر راى هند را به زنى مى گیرد و از او داراى پسرى مى گردد که نام او را فرامرز مى گذارد 
که همان فلامرس روایت ماندایى از دختر شــاه چین اســت. تنها در مورد محل اجرا که بر طبق دو روایت 
فارســى هند ولى بر طبق روایت ماندایى چین اســت، اختلاف وجود دارد. در روایت هورامى، رستم پس از 
کشــتن ببربیان، همراه پدرش به دربار کیکاوس شــاه کیانى باز مى گردد و همان طور که گفته شد، محل 

وقوع حوادث در این روایت نامشخص است. هند محل وقوع حوادث در روایت شفاهى فارسى هم هست.
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تصاویر نسخه خطى ببربیان هورامى
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